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دائرة العلومى مفقوده از مسعودي
سيدمرتضى ميرسراجى1

مقدمه
همواره يكى از تأسف بارترين و مهلك ترين آسيب ها به فرهنگ و دانش يك ملت، از ميان رفتن كتاب هايى 
ــنده و متعلق به هر قوم و طايفه اى كه  ــتند. كتاب از هر نويس ــت كه ميراث علمى- فرهنگى  آن جامعه هس اس
باشد، يك ميراث و تراث بشرى است و همة مردم جهان بايد در حفظ و صيانت آثار مكتوب و مخطوط گذشتگان 
ــفانه در جامعة اسلامى نيز بسيارى از آثار و تأليفات ناب، گرانبها و  ــعى و همت وافر به خرج دهند. متأس خود، س
ــمند پيشينيان از بين رفته يا اگر خوش بينانه بگوييم، در دسترس نيست. عدم حضور اين مواريث معنوى ،  ارزش
ــت. از جمله آثار از ميان رفته، كتاب وزين  القضايا و التجارب  ــرى اس ضربه اى جبران ناپذير بر پيكرة جامعة بش
است . اين كتاب اثر دانشمند علامه شيخ ابوالحسن على بن الحسين بن على المسعودى، متوفي 346ه، از اعلام  
قرن چهارم هجرى است. نامبرده اغلب آثارش از بين رفته و حسرت آن بر دل مشتاقان و پويندگان علم و دانش 
برجاى مانده است. از مختصر توضيحاتى كه در لابه لاى  يكى، دو كتاب باقى مانده از او به دست مى آيد، چنين 
مستفاد مى شود كه آثار او يا دست كم برخى از آن ها حكم يك دايره المعارف را داشته و بلكه بهتر است بگوييم 
ــده يا به طور كلي از  ــت. اى دريغا و صد حيف كه اين و از جمله اثر ياد ش به منزلة يك "دائره العلوم" بوده اس

ميان رفته اند يا آنكه جايى در جهان غبار فراموشى و غفلت بر آن ها نشسته است! 
چندى قبل از دوستى شنيدم كه شخصى سال ها پيش، نسخه هاى خطى خود را به عنوان خوراك  به گاو ها 
مى داده، غافل از اينكه در آن آثار، چه معارف و تعاليم گرانمايه اى بوده است. دانش  هايى كه چه بسا مى توانسته 

بسيارى از مشكلات و ابهامات ما را در فهم برخى مسائل مادى و معنوى مرتفع سازد. 
ــعودى مى پردازيم كه از ميان كتاب پر ارج مروج الذهب  ــيخ مس با اين مقدمه، به كتاب مفقوده يا معدومة ش

info@ mirseradji.com .1.  پژوهشگر تاريخ
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ــال ها  ــود. ظاهراً كتاب القضايا و التجارب محصول س ــكار مى ش و معادن الجوهر وى، قدر و منزلت آن بر ما آش
ــعودى بوده است. كتاب  ــوى مس پژوهش، تفحص، احتوا و جمع آورى نكات، حقايق، دقايق و رقايق علمى از س
ــتان بوده كه بر طبق نام  ــاير عجايب و غرايب دنياى باس ــيميايى، فيزيكى و س مزبور، حاوى مطالب ژنتيكى، ش
ــت.  ــم مى خورده اس ــيارى از اتفاقات، وقايع، تجربه ها و آزمايش هاى علمى و جالب توجه در آن به چش آن، بس
بسيارى مسائل و پژوهش هاى علمى كه امروزه دانشمندان ما روى آن كار مى كنند، در آن كتاب با قدمت قريب 
ــته كه حسرت بهره مندى از آن ها، بر دل  ــال (يازده قرن پيش) با توضيحات و تفصيلات وجود داش به 1100 س

مشتاقان دانش باقى مانده است.
                                                                                                                                    

موضوع:
شيخ مسعودى در هفت موضع از كتاب مروج  به القضايا و التجارب اشاره كرده و شرح و بسط مطالب را بدان 
ــت كه روزى اين كتاب و نظاير  ــت كه ما آن ارجاعات را در اين فرصت ذكر مى كنيم . اميد اس جا ارجاع داده اس

آن در گوشه اي از جهان يافته شوند تا  تشنگان دانش و معرفت از آن ها بهره مند و سيراب گردند. 
1. حيوان هاي دو رگه ، درختان پيوندى و تأثيرات محيطى

مورخ علامه، شيخ اجل على بن حسين مسعودى، نوشته است : برخى از افراد كه به حيوانات دو رگه و پيوند 
ــت كه به تأثير خاك  ــته اند،  گويند كه «نارگيل» ، همان «درخت بلوط هندى»1  اس درختان  توجه خاصى داش
ــت و اصل آن درخت بلوط هندى است. ما در كتاب خود موسوم به «القضايا و التجارب»،  ــده اس هند، نارگيل ش
اثر هر يك از مناطق زمين را با هواى آن در حيوانات ناطق و غير ناطق2 و همچنين تأثير مناطق را در گياهان 
ــمان آن ها دارد و اين  ــرزمين تركان4، در چهره ها و تنگى چش نامى و غير نامى3 ياد كرده ايم؛ مانند تأثيرى كه س
ــفيد دارند. سرزمين «يأجوج و  ــم س ــان نيز مؤثر افتاده كه پاهاى كوتاه و گردن هاى كلفت و پش امر در شترانش
ــرق و مغرب به تحقيق  ــته و نظاير آن كه اگر اهل معرفت در مش مأجوج»5 نيز در صورت هاى آن ها تاثير گذاش

بنگرند، درستى گفتار ما را دريابند.6 
2. آب انطاكيه

1. نخل المقل.
2. حيوانها من الناطقين و غيرهم.

3. النامى من النبات و فيماليس بنام (نامى اسم فاعل از نمو به معناى رشد كننده ، روينده). صاحب معجم متن اللغه 
، نامى را شجر و نبات و حيوان داند و مقابل آن صامت است از قبيل سنگ و غير آن.

4. به سرزمينى اطلاق مى شود كه مسكن اصلى قوم  ترك در آنجا بوده، تقريباً ايالت سين كيانگ  يا تركستان  چين 
كنونى است.

5. دقيقاً مشخص نيست، چه بسا مقصود او اقوام و طوايف مغول است. نام يأجوج و مأجوج در قرآن نيز آمده است.
6. المسعودى ، مروج الذهب ، ج 1، ص172، قم: دارالهجره ، چ2، 1409ه، ص172.
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ــم و امعا و معدة حيوان  ــهر «انطاكيه»1 كه در جس ــوم به القضايا و التجارب دربارة آب ش ما در كتا بمان موس
ــده يا از ديگران  ــم دي ــديد4 توليد مى كند و هر آنچه كه به چش ــرد3 و قولنجى ش ــوداوى س ناطق2 ، با دهاى س
شنيده ايم نقل كرده «رشيد»5 مى خواست در آن شهر اقامت كند، بس كه به او گفتند كه در آنجا سلاح  و شمشير 
و غيره پيوسته زنگ مى زند و بوى خوش عطر باقى نمى ماند و تغيير مى كند، از اقامت در آن شهر امتناع نمود.6

3. شرح كامل عجايب شهر ها، حيوانات، گياهان و...
ــط و تفصيل آن. ما همه  ــت، نه بس هدف ما در اين كتاب يعنى مروج الذهب، ذكر مختصرى از هر چيز اس
ــافرت به ممالك و  ــهر ها، آثار و ناحيه ها كه در مس چيزها اعم از خاصيت حيوانات، گياهان، جمادات و عجايب ش

سرزمين ها به چشم خود ديده ايم يا شنيده ايم، در كتاب القضايا و التجارب آورده ايم.7
4. خاصيت بلور و يشم (سنگ درمانى)

ــم»10 آورده بودند. گروهى از «فلاسفه»11  بر اين  ــنگ «يش براى «وليد»8، جامى از «بلور»9 و به قولى از س
ــراب بنوشد، مست نشود و ما خاصيت آن را در كتاب القضايا و التجارب  ــم ، ش عقيده اند كه هر كس در جام يش
ــت كند، پيوسته  ــتر از آن درس ــر خود بگذارد و نگين انگش آورده ايم و گفته ايم كه هر كه قطعه اى از آن را زير س

خواب هاى خوش بيند.12                                                                        
5. نحوة درست كردن آتش آسمانى

در پنجم اين ماه [ يعنى مهر ماه] ، «تشرين اول»13 است . در شهر «بيت المقدس»، عيد كليساى «قيامت»14 
برپا مى  شود. در اين روز مسيحيان از مكان هاى مختلف گرد هم مى آيند. آتشى از آسمان براى آنها فرود مى آيد 
و در آنجا شمع را روشن مى كند. گروه بسيارى از مسلمانان براى ديدن اين مراسم به آنجا مى روند. در اين روز، 

1. شهرى درتركية امروزى، آن را سلوكوس اول بنا كرد و به نام پدرش آنتونيخوس نام نهاد.
2. آدمى زاد.

3. از اخلاط و امزجة اربعه(مزاج هاى چهارگانه) است.
4. بيمارى اى كه معده را با مشكل خروج فضولات و ... روبرو مى كند.

5. لقب هارون، پنجمين خليفة عباسى مستوفى 193ه.
6. مروج الذهب ، ج1 ، ص335.

7. همان ، ج1، ص401
8. وليد بن يزيد بن عبدالملك، از خلفاى اموى است.

9. سنگ و گوهرى سپيد وشفاف(كريستال).
10. يشم، يشب، سنگى كه بيشتر، رنگ سبز آن معروف است و در چين، مقدس است.

11. حكما و اهل دانش، در اين جا مقصود دانشمندانى است كه به خواص و تركيب مواد آگاهى دارند.
12. مروج الذهب،ج3،ص216.

13. از ماه هاى پاييزى نزد روميان است.
14. بزرگ ترين كليساى مسيحيان در قديم كه در بيت المقدس قرار داشت. در آن مقبره اى است كه آن را قيامت 
خوانند و مسيحيان معتقدند كه قيامت حضرت مسيح در آن برپا شده است. صحيح آن است كه نام آن كليساى قمامه 

است، نه قيامت، زيرا آنجا زباله دان مردم شهر بوده است. رك: معجم البلدان.
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برگ زيتون مى چينند. مسيحيان دربارة اين عيد، قصه ها دارند و اين آتش، حيله اى ظريف و رازى بزرگ دارد كه 
ما روش آن را در كتاب القضايا و التجارب آورده ايم.1 

6. جانور شناسى 
ــود و شتر كوچك اندام با دست  و پاى كوتاه و اين به خاصيت جفت گيرى  ــت اندام ش پلنگ در «نوبه»2 درش
ــتر دو كوهان كرمان4 و شتر خراسان5 حامله  ــتران مادة بزرگ اندام عربى3 كه از ش آن ها باز مي گردد. چنان كه ش
شوند، از آن ها «شتر بختى»6 و«جمازه ها»7 پديد آيد. و از جفت گيرى بختى نر و ماده، بختى نيايد، بلكه فقط از 
شتر دو كوهان و شتر بزرگ اندام ماده عربى چنين موجودى پديد آيدو ازجفت گيرى «شتر بجاوى » 8 و «شتر 
ــيار دارد كه «صاحب منطق»10 همه را در كتاب بزرگ خود  مهرى»9  نيز بختى به وجود آيد. زرافه حكايت بس
كه مربوط به حيوانات و خواص اعضاى آن ها است11  آورده و ما مطالب لازم آن را در كتاب القضايا و التجارب 

آورده ايم.12               . 
7 ژنتيك حيوانى و گياهى، مسائل شيميايى و طلسم ها

زمانى كه بوى «سير» به سنگ مغناطيس13 برسد، خاصيت جذب آن از بين مى رود و چون با «سركه» شسته 
ــل زنبور به آن برسد، به حالت اوليه باز مى گردد و آهن را جذب مى كند. مغناطيس در آهن جز آنچه  ــود يا عس ش
ــون را مى مكد.14 خداوند – عزّوجّل-  دانش  ــنگى كه خ ــه گفتيم، خاصيت هاى عجيب ديگر نيز دارد، چون س ك
چيزها را خاص خويش نموده و هر آنچه را خواسته و صلاح مردم بوده، به اقتضاى زمان و حاجت مردمان نمودار 
ــت كه به مخلوق خويش عيان نكرده و عقل هيچ گاه به كنه آن  ــاخته و علم برخى چيزها فقط مختص به اوس س
نرسد؛ چنان كه بعضى چيزها اگر با هم مخلوط و تركيب شوند، از مجموع آن ها حالت تازه اى پديد آيد. چنان كه 

1. مروج الذهب ، ج 2، ص181
2. نام ولايتى از بلاد سودان در جنوب مصر كه در آنجا زرافه بسيار است.

3. القلاص العربيه.
4. فوالج كرمان.

5. ابل خراسان (گونه اى شتر كه در سوارى، استقامت و راه رفتن، نيك مشهور است .)
6. بختى منسوب به «بخت نصر» پادشاه معروف است. اين شتر قوى و درازگردن از شتر عجمى و عربى است. اول 

بار پادشاه مذكور دو شتر عربى و عجمى را با هم جفت نمود .
7. شتران تيزرو را گويند.

8. شتربجاوى شترى منسوب به «بجا» در بلاد نوبه كه مردمى هستند نيمه عربى و نيمه حبشى.
9. مهرى شتر نيك و نجيب است منسوب، به بنى كلهره.

10. مقصود، ارسطو شاگرد افلاطون است كه از حكماى يونان بود.
11. مقصود، كتاب الحيوان از ارسطو ا ست و آن نوزده مقاله است و آن را ابن البطريق به عربى نقل كرده است. و 

نقل سريانى قديمى نيز از آن يافت مى شود كه بهتر از ترجمه عربى است.
12. مروج الذهب ، ج1، ص242.

13. حجر المغناطيس.
14. كالحجر الماص للدم.
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ــن »3  ــياه تندى از آن ها به وجود مى آيد يا زمانى كه «ش ــوند ، رنگ س «آب مازو»1 و «زاج»2 با هم تركيب ش
ــه»6 پديد آيد؛ و همچنين اگر «آب قليا »7و «آب  ــا»5ر ا با هم بپزيم و بريزيم، «جوهر شيش ــز»4 و «قلي و «منگن
مرتك»8 را كه «مردار سنگ»9 است به يك جا كنيم، چون كف سپيد شود و اگر ؟آب قليا را با «آب زاج»10 در 
ــود. چنان كه از ماديان و الاغ، استر پديد آيد و اگر اسب نر را  ــرخ11  پديدار ش هم آميزيم، از تركيب آن ، رنگ س
ــتر كوچك قامت، خبيث و مكار پديد آيد كه آن را «كودن»12 گويند و ما از نتايجى  با الاغ ماده جفت كنيم، اس
كه در «صعيد مصر»13 در مجورت «حبشه»14 است و اينكه از جفت گيرى گاو نر و مادة الاغ، الاغ نر و گاو ماده 
ــتر كه نه اسب است و نه الاغ و هم از طريق  ــت و نه گاو چون اس حيوان عجيبى به وجود مى آيد كه نه الاغ اس
ــت و تغييراتى كه در طعم و مزه پديد  ــام حيوانات و پيوند نباتات كه پيوند زدن نهال و درخت اس جفت گيرى اقس
مى آورد. از همة اين ها در كتاب القضايا و التجارب كه در اقسام كشاورزى و مسائل ديگر است، سخن ها رانده ايم 
ــم ها15 سخن ها گفته ايم و اين بابى مفصل است كه تذكر  ــناخت خاصيت چيزها و عجايب طلس و همچنين از ش
ــد كه جزء نمونة  كل، و اندك نشانة بسيار است. ممكن است اين خاصيت  ــمتى از آن جايگزين همه تواند ش قس
ــم ها و چيزها كه حركات مذكور را در جهان پديد مى آورند، دفع كننده، منع كننده، طرد كننده و جذب  ها و طلس
كننده است و در حيوانات اثر دارد، همه آيت و نشانة بعضى پيامبران اقوام گذشته باشد كه خداوندگار آن را چنين 
كرده تا اعجاز و نشان صدق و امتياز او از ديگران  باشد تا امر و نهى خداوند را با آنچه در آن وقت صلاح خلق 
است، ابلاغ كند. آنگاه خدا، پيامبر را از ميان خلق برده و علوم وى و چيزهايى كه خداوند نمودار كرده، در دست 
ــت كه همة آنچه به گفتيم، ممكن است نه واجب  ــت و اصل آن چنان كه به گفتيم، از خداس مردم باقى مانده اس

و نه ممتنع، در قدرت باشد.16

1. ماالحفض.
2. الزاج.
3. الرمل.

4. المغنيسيا.
5. القلى.

6. جوهرالزجاج.
7. ما القى.

8. ماالمرتك ( جوهرى كه از سرب سازند و در مرهم ها به كار برند).
9. المرداسنج.
10. ما الزاج.

11. لون احمر كالعصفر.
12. الكودن.

13. نام وادى بزرگى در مصر است كه شامل چند شهر است.
14. همان كشور اتيوپى امروزى است.

15. طلسم از كلمة يونانى طلسما اخذ شده است. تصوير، خط يا وسيله اى كه با آن كارهاى شگفت انجام دهند.
16. مروج الذهب ، ج1،ص402.


